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صاف و ساده

اخلاص کافی نیست

جمعــی از دوســتان دوران تحصیل، گاهــی دور هم جمع می شــویم و گپ 
می زنیم. همه بالای بیســت و چند ســال، ســابقه کار اداری داریم و در دوره ها و 
دولت هــای مختلف کار کرده ایم. نکته جالبی که در آخرین دورهمی مطرح شــد، 
این بود که در همین مدت حدود یک ســالی که از فعالیت دولت جدید می گذرد، 
در بدنــه اجرائــی مدیران جوانــی روی کار آمده اند که اخلاص و تقــوا در رفتار و 
منــش آنها دیده می شــود، اما فقر دانش دارنــد و با وجــود اعتمادبه نفس بالا، 
کارآمــدی چندانی ندارند. البته این اعتمادبه نفس کاذب اســت و آنها دچار عدم 
اعتمادبه نفس در مواجهه با کارشناســان و متخصصان هســتند. البته این نقص، 
بیــش از آنکه بــه متعهدانی که مســئولیت های میانی را می پذیرنــد بازگردد، به 
مدیران بالاسری آنها ارجاع دارد که تحمل شنیدن نظر کارشناسی و خلاف تخیلات 
اجرائی و نظری خود را ندارند. کسی تقواسنج و اخلاص سنج ندارد و همه اینها در 
رفتار ظاهری این اشخاص دیده می شــود. شاید واقعی باشد، می تواند تظاهر هم 
باشد؛ خدا می داند. چهره و لباس و تعامل اجتماعی آنها، منطبق با استانداردهای 
مطلوب مسئولان اســت. هنوز هم در نظام اداری، باید مراقبت کرد؛ چراکه نحوه 
پوشش و روابط شــخصی و نوع نگرش و رویکرد، بیشتر از دانش و توانایی فکری 
و عملی، برای پیشــرفت یا پسرفت، اهمیت دارد. انتظار می رفت با گذشت سال ها 
و رخ نمودن واقعیت ها، این مســائل کم رنگ شود، اما چنین نشده؛ دلیل آن هم در 
ساختار معیوبی است که سیستم اداری و اجرائی کشور دارد و الگوها و مقیاس ها، 

معطوف به تقوانمایی و ظاهرسازی است.
اگر بخشــی از کم توفیقی دولت رئیســی، مربوط به تحولات بین المللی و عوامل 
خارج از اختیارشــان باشد، لابد بخشی هم مربوط به نوع نگاهی است که در انتخاب 
و چینش مدیران وجود دارد. در برخی موارد این گونه احســاس می شــود که داشتن 
تعهد و وفاداری، اهمیت بیشتری از کاربلدی دارد. کاربلدی را می توان با نتیجه عمل 
ســنجید و به آن پی برد، اما فهم میزان تعهد و تقوا، ســخت و ناشدنی است و کافی 
است کسی اراده کند، خود را چنان نشان دهد که درونش نیست. در ۴۰ سال گذشته، 
همواره نســبت تعهد و تخصص محل بحث بوده و اشــغال صندلی های مدیریتی، 
غالبا با نشــان دادن اولی، حاصل می شده و متخصصان و آدم های کارآمد و قوی، اگر 
تظاهر به اســتانداردها نمی کردند، در گوشــه ای منزوی می شدند. معلوم نیست چه 
خســارت عظیمی از کنارنهادن افراد کاربلد به بهانه وفادارنبودن، به کشورمان وارد 
شــده، اما وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، واقعیت امر را عیان کرده است. 
از همان صبح پیــروزی انقلاب، مثل همه انقلاب هــای ایدئولوژیک، بحث تخصص 
یا تعهد باب شــده بود و هنوز هم که ۴۰ ســال گذشته، در بیلبوردهای شهری، راجع 
به آن بحث می شود. ســال اول پیروزی که مناظره ها میان طیف های فکری مختلف 
انقلاب، با شــدت و حرارت جریان داشت، میان مهندس مهدی بازرگان، رهبر نهضت 
آزادی ایران و شهید بهشتی، رهبر حزب جمهوری اسلامی، این بحث درگرفت. هنوز 
مارکسیســت ها، دشمن مشترک هردویشان بودند و شــعار علیه بازرگان و لیبرالیسم 
هم نمی دادند. ســؤال این بود که تخصص بالاتر است یا تعهد و تقوا؟ شهید بهشتی 
می گفت که در نظام اســلامی، مسئولان باید متعهد باشند و مهندس بازرگان، بر این 

عقیده بود که داشتن تخصص برای مسئولان، اهمیت بیشتری دارد.
بحث که داغ شــد، بازرگان رو کرد به آیت االله بهشــتی و پرســید: «آقای دکتر، 
فرض کنیم که قصد دارید با اتوبوس از یک شــهرى به تهران بیایید. راننده ای داریم 
که جاده را مثل کف دســت می شناســد، اما اهل معصیت اســت و راننده دیگری 
که تازه کار، ولی بســیار متقی و اهل تدین اســت. شــما خانواده خودتان را با کدام 
راننده راهی می کنید؟!». خدا رحمت کند شــهید بهشتی را که انسان آزاده ای بود، 
مکثی طولانی کرد و سپس به علامت تأیید حرف مهندس بازرگان، تبسمی نمود و 
گفت: «آقا من دیگه صحبتی ندارم!». سخن نغز هم حزبی بازرگان، شهید مصطفی 
چمران هم که این روزها در تابلوهای شــهری تهــران، انعکاس یافته، حق مطلب 
را خــوب ادا می کند: «می گویند تقوا از تخصص لازم   تر اســت، آن را می  پذیرم؛ اما 
می   گویم آن کس کــه تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواســت». واقعا در 
این بدنه مدیریتی که رتق و فتق امور کشــور به دست آنان است، چند نفر می توان 
یافت که با درک عدم کارآمدی به جهت فقر دانش و تخصص، میز خود را واگذارد 
و کنار برود. من که ببینم هم باور نمی کنم، آن قدر که عجیب و دور از ذهن اســت. 
واقعیت این است که توسعه بی قواره دانشگاه آزاد در چند دهه گذشته و نیز رویش 
قارچ گونه ده ها دانشــگاه کم اعتبار در گســتره ملی، بی انگیزگی بخشی از استادان 
دانشــگاه های معتبر و البته انباشته شدن دانشــگاه ها از سهمیه های رنگارنگ و نیز 
فعالیت بی محابای ماشین مافیای کنکور و در نهایت بی انگیزگی مفرط دانشجویان 
و تقلایشــان برای صرفا اخــذ مدرک، باعث به حاشــیه رفتن تخصــص و دانش و 
گرایش به ظاهرســازی شــده. فرار مغزها و جذب نخبگانمان به کشورهای دیگر، 
این شــرایط را بغرنج تر کرده اســت. اگر به رفع مشکلات و معضلات ایران، علاقه و 
امید داریم، راهش آن اســت که متخصصان را نرنجانیم و نرانیم. تعهدسنج نداریم، 
اما تخصص ســنج داریم. بهوش باشــیم که فقدان کارآمدی، می تواند همه آرمان ها 
را بر باد دهد. لطفا مســئولان اگر نگران نفوذ دشمن هستند، شک نکنند که دشمن با 
نقاب تعهد و اخلاص، نفوذ می کند. دولت رئیســی، اگر میل به موفقیت دارد، ساز و 
کار چینش مدیران و نظام ارتقای اداری و کم توجهی به تخصص و کارآمدی را اصلاح 

کند. نجابت و صبر مردم هم حدی دارد.

پژوهشگر ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

 

 
در نخستین روزهای حضور طالبان زنان به جبر خانه نشین شدند؛ اما تعدادی 
از این زنان با وجود مشکلات فراوان دست از تلاش برای تغییر و خلق امید برای 
سایر زنان برنداشــتند. اکنون که ۱۱ ماه از حضور طالبان در افغانستان می گذرد، 
همچنــان مکاتب به روی دختران در ســنین بالاتر مســدود اســت. با این حال 
تعدادی از دختران و زنان که از وظایف شان برکنار یا از تحصیل محروم شده اند، 

گام های عملی و مثبتی در راستای آوردن تغییر گذاشته اند.
«مــژده یعقوبی» یکی از این دختران شــجاع و پرتلاش اســت که در اوایل 
حضور طالبان مثل ســایر دختران و زنان خانه نشــین شد؛ اما در مقابل قوانین و 
فرامین ســخت گیرانه طالبان نســبت به زنان کم نیاورد و کمر همت بست تا در 
برابــر جهل و تاریکی مبارزه کند. او اکنون تعــداد ۶۰ دانش آموز را که از مکتب 
بازمانده اند، به طــور پنهانی در یکی از خانه های کابل آموزش می دهد. «مژده» 
خودش اکنون دانشجوی سمستر آخر در یکی از دانشگاهای خصوصی در کابل 
است که به گفته خودش به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی و نه پرداختن هزینه 
دانشجویی اش دقیقا در روزهای نخست حضور طالبان در افغانستان از تحصیل 
محروم شــد؛ اما بعد ها با پادرمیانی و ضمانت یکی از اســتادانش توانست به 
تحصیل برگردد و قرار شــد بعد از فراغت و با گرفتن وظیفه هزینه تحصیلش را 
بپردازد. او اکنون در واپسین روزهای دانشجویی اش قرار دارد و امیدوار است که 
بعد از ختم تحصیل بتواند در اجتماع فعالیت کند. «مژده یعقویی» در گفت وگو 
با خبرنگار «شــرق» می گوید «من زمانی از تحصیل باز ماندم که دختران مکاتب 
بالاتر از صنف ششم همچنان از رفتن به مکتب محروم شدند. من واقعا از اینکه 
نمی توانستم به تحصیلم ادامه دهم احســاس بدی داشتم و کاملا ناامید شده 
بودم. همین محرومیت و ناچاری خودم باعث شد که دنبال راه چاره بیفتم و به 
دخترانی فکر کنم که از مکتب بازمانده بودند. من آن وقت به خوبی می توانستم 
احســاس دختران بازمانده از تعلیم را درک کنم. در نتیجه دو ماه بعد از حضور 
طالبان تعدادی از اطفال را دور هم جمع کردم و شروع به تدریس کردم و بعدها 
به مرور زمان از طریق روابط شخصی افراد بیشتری را در جریان قرار دادیم و به 
ما پیوســتند». خانم یعقوبی گرچند این برنامه را به تنهایی آغاز کرده اســت؛ اما 
دخترانی در صنوف بالاتر بســته به توان در تدریس با ایشان همکاری می کنند و 
امیدوار است که با گرفتن دست همدیگر بتوانند گام بردارند و بتوانند در آینده و 
با ادامه این برنامه افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهند و چراغی در ظلمت 
شوند. این در حالی اســت که تعدادی از زنان و دختران در سایر نقاط کشور نیز 
سعی دارند تا با برگزاری صنف های رایگان، خانگی به دختران بازمانده از تعلیم 
کمک کنند تا به دروس شان ادامه داده و راه شان را به سوی آینده بهتر بگشایند. 
به گفته خانم یعقوبی تعداد محدود از دختران بازمانده از مکاتب موفق به یافتن 

چنین شانس های کوچک و اندک می شوند.

کلاس های داخل خانه هم تعطیل می شود؟
از ســویی این نگرانی وجود دارد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، 
چنین برنامه هایی ادامه پیدا نکند. اقتصاد ضعیف و از دســت دادن منبع درآمد 
خانواده هــا یکی از دلایلی اســت که احتمــال دارد در آینده های نزدیک، همین 
تعــداد محدودی که اکنون به صــورت موقت و بدون جواز قانونی دسترســی 
به تعلیم یافته اند، نتوانند که از عهده تهیه مواد درســی و کرایه رفت و آمدشان 
برآینــد. همچنان آموزگاران رضاکار نیز با مشــکلات حــاد اقتصادی مواجه اند. 
آنها نمی توانند از تدریس شــان درآمد اندکی دریافت کنند تا گوشــه ای از خرج 
و مخارج زندگی شــان را تأمین کنند. به ادعای مژده که ۶۰ نفر را تحت آموزش 
قرار داده اســت، تنها ۱۰ درصد قادرند تا امتیاز اندکی به خانم مژده بپردازند که 
با این مقدار می تواند به ســختی از عهده هزینه ترانســپورت دانشگاهش برآید. 
اکنــون که تعداد اندکی از دختران بازمانده از مکاتب در گوشــه و کنار ولایات و 
ولسؤالی ها توانسته اند که به طور پنهانی به تعلیم دست یابند، همچنان نگران 

آینده نامعلوم، امنیت جانی و دریافت نکردن سند فراغت شان اند.
تکرار تاریخ محرومیت دختران از تحصیل

طالبــان در دور قبلــی حکومت شــان همچنان در های مکاتــب را به روی 
دختران بسته و زنان را به صورت عموم از زندگی اجتماعی محروم و خانه نشین 
کرده بودند. با این حال با گذشــت دو دهه هیــچ تغییری در ایدئولوژی طالبان 
نسبت به زنان به چشــم نمی خورد و همین طور احتمال می رود که با گذشت 
ده ها ســال دیگر دید طالبان نســبت به زنان همچنان تحقیرآمیز و زن ستیزانه 
خواهد بود؛ اما زنان با حرکت های روشنگرانه و منتقدانه شان نسبت به عملکرد 
طالبان در برابر زنان، بارها ثابت ســاخته اند که زنان امروزی افغانستان با زنان 
دو دهه قبل افغانستان تفاوت های چشمگیری دارند که حاصل دو دهه تلاش 
و پشــتکار زنان در سایه جمهوریت و دموکراسی اســت. با آنکه مسدود ماندن 
مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششــم واکنش هــای داخلی و خارجی را در پی 
داشــته؛ اما تا هنوز از سوی طالبان هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب صورت 
نگرفته است. نشست علمای دین که به تاریخ ۹ سرطان سال روان با حضور سه 
هزار عالم دینی طرفدار طالبان از سراســر کشور در تالار لویه جرگه کابل برگزار 
شــده بود، انتظار می رفت که طرح بازگشــایی مکاتب یکی از مواردی باشد که 
بالایش تبادل نظر صورت بگیرد؛ اما متأســفانه نشســت مذکور همچنان بدون 
کدام دســتاوردی به پایان رسید. این در حالی است که دختران مکاتب بار ها با 
ثبت ویدئو و فرســتادن پیام به رسانه ها خواستار بازگشایی مکاتب شده و زنان 
معترض همچنان در تازه ترین اعتراض شــان به تاریخ ۲۵ سرطان با به خوانش 
گرفتن قطع نامه شان تحت نام «وصیت نامه بانوان معترض سازمان روزنه امید 
افغانستان» سازمان های حقوق بشری و قدرت های جهانی را مخاطب قرار داده 
و گفته اند که «ســکوت شرم آور شــما در قبال زنان افغان و مردم بی دفاع این 
کشور ثبت تاریخ سیاسی جهان خواهد شد و نسل بعدی این سکوت را مطالعه 
خواهند کرد». آنها همچنان از پایبند نبودن طالبان به تعهدات شان انتقاد کرده 
و گفته انــد که طالبان به تعهدات خود به جامعه جهانــی پایبند نبوده اند و با 
گذشــت ۱۱ ماه دروازه های مکاتب همچنان بسته و فشارها روی زنان و جامعه 

افغانستان بیشتر شده است.

دختران افغانستان در خانه درس می خوانند

با افزایش ســن، لنــز طبیعی چشــم دچار 
کدورت و سختی می شود. تغییرات مرتبط با سن 
در لنز طبیعی چشــم با یک بیماری شایع همراه 
اســت که آب مروارید یا کاتاراکت نــام دارد. در 
آب مروارید با کدورت لنز، فرد شــفافیت تصویر 
را از دســت می دهد و غالبا با شکایت از کاهش 
کیفیت دید دور مراجعه می کند. به شــرط یک 
معاینه کامل و حصول اطمینان از سلامت سایر 
نقاط چشم و فشار چشــم و...، برای آب مروارید 
امــکان جراحــی وجــود دارد و اتفاقــا یکی از 
شــایع ترین عمل های جراحی در عالم پزشــکی 
است که طی آن لنز کدر خارج و لنز مصنوعی در 
چشم گذاشته می شود. شیوع بالای آب مروارید 
در ســن بــالا و ذات فراگیــر آن، از ایــن بیماری 
پناهگاهی برای فرار از بی کاری و رکود شــغلی 
و اقتصادی چشم پزشکان ساخته و برای بیماران 
به سرنوشتی محتوم تبدیل شــده که دیر یا زود 
به مثابه نسل های گذشته باید به جراحی آن تن 

دهند. باز خدا را شکر نسبت به دستمزد جراحی، 
عمل آب مروارید اســترس بالایی به جراح وارد 
می کند و اصطلاحا خیلی اوقات به صرفه نیست؛ 
وگرنه شــاهد انجام آن به دست اقشار مختلف 
جامعه در واحد های مختلــف صنفی بودیم و 
صبح هــا با پیامک «عمــل آب مروارید در محل، 
به شرط چاقو، دو طرفه یک جلسه ۱۰ دقیقه ای، 
زیر قیمت بازار» از خواب بیدار می شدیم. به جز 
در چند مورد اســتثنائی، تعییــن زمان جراحی 
آب مروارید در بســیاری از اوقــات بر عهده خود 
بیمار اســت و ایــن تصمیم گیــری نیازمند ارائه 
اطلاعات صحیح از جانب پزشــک اســت. فرد 
باید بداند اگر دید نزدیک افت کرده ولی دید دور 
خوب است، به احتمال زیاد به پیرچشمی دچار 
شــده و عمل جراحی آب مروارید به وی کمکی 
نمی کند. همچنین اگــر دید دور افت کرده و این 
افت دید پس از یک معاینه درست به آب مروارید 
منتسب شده، بهتر است جراحی زمانی صورت 
گیرد که کاهش دید فرد با امور روزانه زندگی اش 
تداخــل می کند و بدیهی اســت کــه تعیین این 
موضوع با خود بیمار اســت نه پزشک. اشاره به 
خطر تبدیل آب مروارید به آب سیاه از روش های 
رایج مورد استفاده برای ترغیب بیمار به جراحی 
است که باید خاطرنشان کرد سناریو مزبور در پی 

یک آب مروارید بسیار شدید با کاهش دید درخور 
توجه بروز می کند، اساســا شیوع بالایی ندارد و 
بروز آن نیازمند زمان زیادی است و فردی که دید 
دور خوبــی دارد و کار و زندگی اش راه می افتد، 
لزومــی نــدارد از ابتلا بــه آب ســیاه در زمینه 
آب مرواریــد در طول دو هفته آینده (!) بترســد. 
کسی که عمل جراحی آب مروارید می شود باید 
بدانــد در روش معمول و بــا لنز های معمولی، 
پس از عمل دید نزدیک مناسبی نخواهد داشت 
و وابســته به عینک نزدیک خواهد بود. اگر هم 
بخواهد از لنز های چندکانونه داخل چشمی برای 
برخورداری از دید هم زمان دور و نزدیک استفاده 
کنــد، باید مراقب باشــد اولا طعمــه یک بازی 
اقتصادی نشــود، دوما به غیر از آب  مروارید یک 
چشــم بی نقص و ایدئال داشته باشد و سوما با 
چالش های آن قبل از عمل آشنا شود و در مورد 
امکان عدم تحمل این لنز ها با وی مشاوره شود. 
جمله آخــر اینکه عمل آب مرواریــد به قیمت 
مناسب و با کیفیت خوب و درصد خطای پایین 
در بسیاری از مراکز چشم پزشکی دولتی در حال 
انجام است و جا انداختن این موضوع برای بیمار 
که عمل آب مروارید با لنز آمریکایی (!؟) فقط در 
مراکز خصوصی با هزینه بالا قابل انجام اســت، 

در بیشتر اوقات صحیح نیست.

نقد هفته

گوزن ها - مسعود کیمیایی - ۱۳۵۳
سید (بهروز وثوقی): وقتی رفتی نفهمیدم کی داره میره، حالا که اومدی میفهمم کی اومده...

 هنوزم کم حرف میزنی...
 هنوزم ماتـی... هنوزم تو چشات عشقه... 

حتما هنوزم دروغ نمیگی؟! مثه یه کفتر، رو شونه من. صفای قدمت.

دیـالـوگ روز

تحلیل

کاهش درآمد، کاهش سلامت روان
بر همگان واضح و مبرهن است که سلامت روان جزء 
لاینفک سلامت جامعه اســت. وقتی که فرد بدون 
پرخاشــگری، توان آن را دارد کــه ناکامی های رایج 
زندگی را مدیریت کند، قدرت مواجهه با استرس های 
روزمره را دارا باشد، به شیوه ای کارآمد و مؤثر به کار 
و فعالیت بپردازد و در امور جامعه خود مشــارکت 
فعال داشــته باشد، از سلامت روان مطلوبی برخوردار است. این مختصات، سرمایه روان شناختی را شکل 
می دهند. لازم به توضیح اســت که منظور از سرمایه روان شناختی میزان تسلط فرد بر مهارت های زندگی 
در مواجهه با موقعیت های مختلف زندگی اســت، ازاین رو بسیاری از مواقع این سوءتعبیر ایجاد می شود 
که سلامت روان امری فردی و وابسته به فرد است حال آنکه نکته مهم این است که عوامل تعیین کننده 
ســلامت روان نه تنها خارج از ســاختار روان شناختی فرد بلکه خارج از نظام ســلامت قرار دارند. عوامل 
تعیین کننده ســلامت روان به دو بخش عوامل محافظ و خطر تقسیم می شود. از جمله مهم ترین عوامل 
محافظ در ســلامت روان، ســرمایه اجتماعی و خدمات رفاه اجتماعی و مهم ترین عوامل خطر نیز فقر و 
حاشیه های همراه آن نظیر قرض و بدهی است. نکته مهم این است که بحران های اقتصادی نقش مهمی 
در سلامت روان ایفا می کنند. دهه ها تحقیق، ارتباط بین سلامت روان و درآمد را روشن کرده اند. در آخرین 
شــماره مجله لنست به ارتباط عِلّی درآمد و سلامت روان پرداخته شده است. یافته تحقیق لنست حاکی 
از اثر یک سویه درآمد بر آسایش و سلامت روان است. جای تعجب نیست که پژوهش های متعددی نشان 
داده اند که افرادی که گرفتار بی کاری، فقر و مشــکلات خانوادگی ناشی از آن می شوند، شدیدا در معرض 
انواع اختلالات روان شــناختی و به شکل مشخص افسردگی، مصرف مواد و خودکشی قرار می گیرند و در 
این میان، مردان آسیب پذیری به مراتب بیشتری دارند. یافته ها نشان داده اند که قرض، گرفتاری های مالی 
و دشواری در پرداخت اجاره بهای مسکن، به مشکلات روان شناختی می انجامند. بحران های اقتصادی آمار 
مرگ ومیر ناشــی از مشکلات روانی را افزایش می دهند. افسردگی و اضطراب به عنوان رایج ترین اختلالات 
روان شــناختی، ســالانه یک تریلیون دلار هزینه بر دوش کشورها می گذارند (ســازمان جهانی بهداشت). 
در تحقیق لنســت، محققان دریافتند مشــکلات جدی افراد در کســب درآمدهای مکفی، اثرات به مراتب 
مهلک تری بر ســلامت روان دارد تا تأثیر افزایش درآمد بر تقویت ســلامت روان. این موضوع خصوصا در 
افراد طبقه متوسط اهمیت می یابد، چراکه افت درآمدی و ناتوانی در حفظ سبک زندگی فعلی، آنان را با 
خطر سقوط به طبقه اقتصادی پایین تر مواجه می کند. ارزیابی می شود که در کشورهای اروپایی، پیامدهای 
اقتصادی سلامت روان عمدتا در قالب افت بهره وری و بازدهی به شکل میانگین سه تا چهار درصد تولید 
ناخالص ملی اســت. تحقیق ذکرشده اهمیت توجه به درآمد افراد را در سیاست گذاری عمومی برجسته 
می کند. روش هایی نظیر تعیین منصفانه حداقل دســتمزد، افزایش حقوق متناســب با تورم، بخشودگی 
یا به تعویق افتادن بازپرداخت وام ها از جمله روش های حمایتی محســوب می شــوند که اگر در جراحی 
اقتصادی به آن دقت نشــود، پیامدهای عدیده ای را رقم خواهد زد. از سوی دیگر، یافته های موجود نشان 
می دهنــد که توجه به خدمات رفــاه اجتماعی، تاب آوری افراد را در دوره های ســخت اقتصادی افزایش 
می دهد و اثرات روان شــناختی بی کاری و مشکلات اقتصادی را کاهش می دهد. محقق شدن افزایش ۵۷ 
درصــدی حقوق کارگران و ملزم کردن کارفرمایان به اجرای آن، از جمله سیاســت هایی اســت که قطعا 
بهبود ســلامت روان گروه هدف را به دنبال خواهد داشــت. البته ارتباط علّی بین درآمد و ســلامت روان 
احتمال ارتباط دوجانبه بین این دو را کنار نمی گذارد. افزایش درآمد، بهبود ســلامت روان را به دنبال دارد 
و متعاقبا ســلامت روان نیز امرار معاش و امنیت شــغلی را تقویت خواهد کرد، چراکه ســلامت روان با 
افزایش بهره وری، مشــارکت فعالانه تر در بازار کار و کاهش هزینه های خانوار در مراقبت های بهداشــتی 
همراه اســت. در مقابل، نداشــتن درآمد یا افت درآمد و ناتوانی در پرداخت هزینه های معیشتی، منجر به 
پسرفت سلامت روان می شود که این مسئله نیز به نوبه خود امنیت درآمدی فرد را تهدید می کند. به این  
ترتیب، با شکل گیری چرخه معیوب فقر (ناامنی درآمدی) اختلالات روان شناختی اجتناب ناپذیر خواهد شد. 
در شــرایط فعلی کشور، ضروری اســت رویکرد جامعی در دستور کار قرار گیرد تا بین بخش های مختلف 
دولتی، سازمان های مردم نهاد و دیگر ذی نفعان، همکاری های چندجانبه ای صورت گیرد. این رویکرد در 
سیاست گذاری های کلان، «ســلامتی در همه سیاست ها» نام دارد. همان طورکه وضعیت محیط زیست 
در کشــور وقتی مطلوب خواهد بود که قوای سه گانه از آســیب واردکردن به انواع عرصه ها و حوزه های 
زیســت محیطی جلوگیری و تلاش بی وقفه ای صرف تقویت آن کنند، به همین ترتیب وضعیت عمومی 
سلامت روان کشور نیز وقتی مطلوب خواهد بود که قطب نمای سیاست گذاری در حوزه های مختلف به 
سمت تأمین سلامت با همه ابعاد زیستی، روان شناختی و اجتماعی آن باشد و به شکلی مستمر معطوف 
به کاهش آسیب های اجتماعی یعنی فقر و بی عدالتی باشد. با اتخاذ این رویکرد است که به جز معدودی 
از اختلالات روان پزشکی که ریشه های ژنتیک قوی دارند، زمینه ظهور سایر اختلالات قویا تضعیف خواهد 
شد. موضوع مهم دیگری که لازم است سیاست گذاران از آن آگاهی داشته باشند، مدل استرس دایاتِز نام 
دارد. در این مدل که استرس-آسیب پذیری نیز نامیده می شود، ارتباط بین آسیب پذیری فرد و استرس هایی 
که او در طول زندگی تجربه می کند، مطرح می شود. آسیب پذیری جنبه های ژنتیک-زیستی، روان شناختی 
و اجتماعی دارد. وقتی افراد با آســیب پذیری های مختلف در معرض استرس های روزمره قرار می گیرند، 
احتمال بروز انواع اختلالات روان شــناختی افزایش می یابد. نکته مهم این اســت که آسیب پذیری افراد 
عمدتا پنهان و ناآشکارند و استرس های زندگی آنها را آشکار می کنند. ابتلا به اختلالات روان پریشی حتما 
نیاز به آســیب پذیری مشخص ژنتیکی دارد، ولی درصورتی که فردی دارای این آسیب پذیری باشد، شدت 
و حدت علائم روان پریشــی او بســتگی به میزان اســترس هایی دارد که در معرض آنها قرار می گیرد. به 
همین ترتیب فردی که به افســردگی آسیب پذیر است، وقتی گرفتار می شود که مورد حمله استرس های 
زندگی قرار گرفته و از حمایت های اجتماعی محروم باشد. براساس مدل استرس-دایاتز می توان گفت که 
درآمدهای نامتناسب با تورم و گرانی، زمینه ساز جدی اختلالات روان شناختی می شود. ازاین رو شاید بتوان 
هشــدار جمعی از اقتصاددانان به شــرایط فعلی را بیانیه فعالان حوزه سلامت روان نیز دانست، چراکه 
رویکرد اصلی در ارتقای ســلامت روان، پیشگیری از به وجودآمدن اختلال است. در شرایط تورم و گرانی، 
اگر درآمد مکفی وجود نداشــته باشد، اســترس های ریز و کلان، اختلالات روان شناختی را به شکل عام و 
پرخاشگری و خشونت را به شکلی خاص افزایش می دهند. طبق نظریه ناکامی-پرخاشگری، وقتی افراد 
نتوانند نیازها یا خواسته های خود را برآورده کنند، یا به درون ریزی می پردازند که نتیجه ای به جز افسردگی 
به دنبال ندارد یا به برون ریزی متوســل می شوند که پرخاشــگری و خشونت را به دنبال دارد. بر همگان 
واضح و مبرهن اســت زمانی که افراد پرخاشگر و خشن می شوند، به جز پرخاشگری، خشونت و تخریب 

انتظار دیگری از آنان نمی رود.

روان شناس پیشگیری
حسین ناصری روزنامه نگار در افغانستان

نفیس بهار

مروارید
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